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  چكيده
بندي كلي  توان با توجه به يك طبقه براي بررسي بهتر تعامل ميان ادبيات و سينما، مي

و ) هاي آنها حماسي، تعليمي، غنايي، عرفاني و شاخه(و با در نظر گرفتن انواع ادبي 
بـر  . تر مورد توجه قرار داد ژانرهاي مختلف سينمايي، اين رابطه را به طور تخصصي

تحليلـي چگـونگي    ـاين اساس، در پژوهش حاضر تلاش شده به روش توصـيفي   
تعامل ميان ادبيات عرفاني با سينماي معناگرا بررسي شده و نشان داده شود كه ايـن  

هـاي تصـويري تبـديل     توانند در سينماي هنري و معناگرا، به نسـخه  آثار چگونه مي
ي حي بن يقظان ابن سينا نيز به عنوان نمونه بررسي شده  رساله به اين منظور،. شوند

بـه ايـن   . و نتايج تحليل در قالب اشارات كلي به آثار مشابه تعميم داده شـده اسـت  
ترتيب بايد گفت برجستگي، تنوع و تكثر تصاوير حاصل از توصيفات نويسـنده در  

شود كه بـه نـوعي بـا     هايي مي ها و موقعيت اين نوع آثار باعث خلق فضا، شخصيت
در اين متون معـاني بـا ايجـاد تصـاوير و     . سينماي ناب و غير روايي همخواني دارد

اشـتراك   ي ي بيان ادبي، نقطه و همين شيوه شوند هاي متنوع، قابل درك مي موقعيت
كند كه بتوان با استفاده از آثاري  با زبان سينماي هنري است؛ و اين امكان را ايجاد مي

  .قتباسي با رويكرد معناگرا را رشد و توسعه دادع، سينماي ااز اين نو
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 مقدمه و بيان مسئله. 1

اي از هنرهاي مختلف مانند عكاسي، نقاشي، موسيقي، شعر، نمايش، معمـاري،    سينما آميزه
است و در طول حيات خود مسـيري در تعامـل   ... پردازي و   سازي، گريم و چهره  مجسمه

هنرمندان اين عرصه نيز آن مقدار از مصـالح  «با ساير هنرها را پيموده است؛ به اين ترتيب، 
حيات سينما بود، از جميع هنرها به عاريت گرفتند و از ادبيات نيز داستان   ة كار را كه لازم

اي شـد بـراي يـافتن سـوژه و       لهرا به خدمت سينما درآوردند و اقتبـاس از ادبيـات وسـي   
هـايي    هماهنگ كردن آن با بيان تصويري و حركتي سينما، كه اين كار براي خـود ويژگـي  

سـينما در  سينما، به صورت فني از فنون مختلـف    ة يافت و در طول عمر صد و اندي سال
  .)26: 1368خيري، (» آمد

جديد در ساير نقاط جهـان در   اگرچه ارتباط ميان ادبيات و سينما همپاي ظهور اين هنر
ايران نيز نمود داشته است، اما اين ارتباط هرگز ركني اساسي و مهـم در توجـه بـه ادبيـات     
كلاسيك نبوده، و آثار درخوري بر مبناي ادبيات كلاسيك ايران در سينماي كشور بازآفريني 

مختلفي اعم از اين ضعف ارتباطي ميان ادبيات كلاسيك فارسي و سينما، دلايل . نشده است
ساختاري و محتوايي دارد كه برخي متوجه ضعف فهم و دانـش ادبـي سـينماگران و نگـاه     

به ادبيات است و از سوي ديگـر معطـوف بـه عـدم     ها  آن قشري و غير تخصصي از سوي
اند آثار ادبيات كلاسـيك را    پژوهاني است كه نتوانسته تمايل يا توانايي صحيح اديبان و ادب

سازان و   هاي دشوار زباني و تبيين دقايق محتوايي به فيلم  سته و با عبور از لايهبه طرزي شاي
هـاي مختلـف    بر اين اسـاس عـدم توجـه بـه روش    . سينما معرفي نمايند  ة نويسندگان حوز

و موانـع سـاختاري تبـديل متـون ادبـي بـه تصـاوير        ) به ويژه روش برداشت آزاد(اقتباسي 
همچنـين نبـود شـرح و بسـط     . سـازي اسـت   فـيلم ة حوز هاي ترين ضعف سينمايي از مهم

گيـري   ترين موانع شـكل  هاي آثار ادبيات كلاسيك به زبان قابل فهم امروزي، از مهم روايت
نظران ادبيات كلاسيك فارسي به  پژوهشگران و صاحب سينماي اقتباسي با توجه به رويكرد

  .رود شمار مي
ي اساسـي   مسـئله  ،سازي ي فيلم در حوزه هاي بكر و عميق حال با توجه به كمبود سوژه

هاي نمايشي است   امروز، نياز به استفاده از ادبيات پربار كلاسيك فارسي در بازسازي نسخه
بايد براي ايجـاد ارتبـاط تأثيرگـذار و هدفمنـد      شود و  كه لزوم آن بيش از پيش احساس مي

ه ميان ايـن دو هنـر، تمهيـداتي    تعامل دو سوي  ة ميان ادبيات و سينما و به وجود آوردن زمين
هـاي ميـان     رسد يكي از اين اقدامات مؤثر، مطالعـات و پـژوهش    انديشه شود كه به نظر مي
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اي و معرفي تخصصي آثار ادبيات كلاسيك فارسـي از سـوي محققـان ادبيـات بـراي        رشته
بنـدي    يك دستهرسد استفاده از   با اين رويكرد به نظر مي. استفاده از اين آثار در سينما است

توانـد در برقـراري هرچـه      كلي بر اساس نگاه ژانري، ميان آثار ادبي و توليدات سينمايي مي
بر اين اساس و باتوجـه بـه   . بهتر و كاراتر تعامل ميان ادبيات و سينما نقش مؤثر داشته باشد

اين پـژوهش  هاي مختلف ژانرهاي سينمايي، در  با گونهها  آن هاي  ارتباط انواع ادبي و شاخه
شود چگونگي تعامل ميان ادبيات عرفاني و سينماي هنري بررسي شـده و نشـان     تلاش مي

توانند در   هايي مي  داده شود كه آثار ادبيات كلاسيك عرفاني چگونه و بر اساس چه شاخص
  .هاي تصويري تبديل شوند  سينماي هنري و معناگرا، به نسخه

ميان ادبيات كلاسيك عرفاني و سينماي معناگرا، براي درك هرچه بهتر چگونگي ارتباط 
حي بن يقظان ابن سينا نيز به عنوان نمونه تحليـل    ة يكي از آثار ادبيات كلاسيك يعني رسال

هاي ديگر آثار ادبيات كلاسـيك عرفـاني     شده و نتايج تحليل در قالب اشارات كلي به نمونه
  .تعميم داده خوهد شد

  
  پژوهش  ة پيشين. 2

اي از وجـوه    ي از آثار پژوهشي و كتب مختلف، مؤلفـان و پژوهشـگران بـه گوشـه    در برخ
يـابي    اند يا با رويكردهايي هنري سعي در ايجاد ارتباط و معادل  نمايشي آثار ادبي اشاره كرده

توان به عنوان نمونـه      اند كه مي  سازي نموده  هاي مختلف فيلم  ميان صور خيال ادبي با تكنيك
  :هاي زير اشاره كرد  ها و پژوهش  به كتاب

هـاي   برخـي تكنيـك  ) 1383(در كتاب مشت در نمـاي درشـت، سيدحسـن حسـيني،     
يابي شده و در كتاب ساختار سينما و تصاوير شعري شـاهنامه،   سينمايي با فنون ادبي تطابق

) 1384(هـاي نمايشـي شـاهنامه، محمـد حنيـف،       و قابليت) 1384(مد ضابطي جهرمي، اح
در كتاب تاريخ . اند هاي نمايشي تحليل شده ايي از شاهنامه فردوسي از بعد ظرفيته داستان

محـور سـاختار    نيز با رويكردي روايت) 1392(بيهقي، روايتي سينمايي، عليرضا پورشبانان، 
. هاي روايي مورد تأكيد قرار گرفته است هاي سينمايي در كنار جذابيت متن و برخي تكنيك
يگري كه نويسندگان صرفاً به تحقيـق در بـاب متـون عرفـاني از منظـر      به جز اين در آثار د

و تحليـل  ) 1390(هاي نمايشـي مثنـوي، مـريم كهنسـال      مانند ظرفيت  ؛اند نمايشي پرداخته
روند مشـابه آثـار تحقيقـي گذشـته     ) 1389(نمايشي سيرالعباد سنايي، محسني و پورشبانان 

   وه نمايشي و اقتباسي آن مورد بررسي قرار گرفتهاست و معمولاً با تكيه بر يك اثر ادبي، وج
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در سينما ها  آن سازي  هاي ادبي و معادل  ها عموماً آرايه است؛ بنابراين در اين نوع از پژوهش
بدون تأكيد بر بستر ژانري مورد توجه قرار گرفته و بعضاً وجـه روايـي و عناصـر داسـتاني     

  .تحليل شده استها  آن مشترك با سينما در
هاي صورت گرفته در اين است،   اين مقاله در مقايسه با ساير پژوهش  ة نوآوران  ة جنباما 

اي تخصصـي و    اي و كاربردگرايانـه، مطالعـه    كه تلاش خواهد شد بـا نگـاهي ميـان رشـته    
ادبيات روايي عرفاني و بررسـي چگـونگي تعامـل آن بـا سـينماي        ة محور در گستر  موضوع

از ارتباط ژانري صورت بگيرد كه تا پيش از اين در پـژوهش ديگـري   معناگرا و در بستري 
  .بدين شكل به آن پرداخته نشده است

  
  روش پژوهش. 3

تحليلي است كه با محوريت برخي منابع ادبيـات كلاسـيك    ـ  روش اين پژوهش، توصيفي
ة ح در حوزنظم و نثر، و همچنين با استفاده از آثار مطر  ة در دو حوز) از نوع روايي(عرفاني 

اقتباس و ارتباط ادبيات و سينما پـيش    ة نمايش و سينما و خاصه منابع علمي مربوط به مقول  
پژوهش  فراينداي و فضاي مجازي،   همچنين استفاده از اسناد و منابع كتابخانه. خواهد رفت
 .نمايد  را تكميل مي

  
  تعاريف و كليات. 4

  عرفانيادبيات  1.4
هـاي ذوقـي در نظـر     توان عرفان را راه و روشي مبتني بر دريافت  ميدر يك تعريف ابتدايي 

ة عرفـان طريق ـ «. اند گرفت كه گروهي از طالبان حقيقت براي رسيدن به معبود انتخاب كرده
نظرانست كه بر خلاف اهل برهان در كشف حقيقت بـر    معرفت در نزد آن دسته از صاحب  

يا در تعريفي ) 9: 1385، كوب زرين(» عقل و استدلالذوق و اشراق بيشتر اعتماد دارند تا بر 
ديگر، عرفان مسيري است كه طي طريق آن، سالك را به نوعي شناخت و دريافـت بـاطني   

شود و او در اين راه تسليم مطلق خواست خداست؛ در اين مقام، احكام كثرت   رهنمون مي
  .)18: 1375قيصري، ( دت، حاكم استزايل و جهت وح
و  عرفـان   ة در حـوز  به ويژه ادبيـات كلاسـيك فارسـي   از آثار ادبي،  زيادي حجم بسيار

از حكمـت و فلسـفه و    متنـوعي از سـاختار و محتـوا،     ة مطالب مربوط به آن است و گستر
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و ديگـر  حديث گرفته تا بيان نظري عقايد و اصـطلاحات صـوفيانه    تفسير و تأويل قرآن و
او، و نيـز   مبـدأ و معـاد  هستي انسـان و   شريعت،خدا، به  عرفانگاه . شود  شامل ميرا موارد 

 به همين دليل و است تازهاستنباطي و و مبتني بر ذوق  با رويكردي غير معمول... طبيعت و 
در  .پيدا كرده استشاعرانه با ايجاد تأثير عاطفي، وجهي  عرفا نيزحتيّ بسياري از آثار منثور 

هـاي بـديع و خـلاف      كيفيت طرح مضامين انديشـه عاطفه، ابهام در بيان، و اين دست آثار، 
زا، به   و تحول) انفسي يا آفاقي(و خلق تصاوير فراوان، در قالب ساختارهاي سفرگونه عادت 

ها نيز در اين گونه متون،   ادارك و فهم مضامين تازه و برداشت فرايند. شود مخاطبان ارائه مي
غير معمول  كه مولود تجارب حسي و شوند  خلق ميبا زباني متكثر و متفاوت است و چون 

گردنـد و مخاطـب را     رايج در زبان ارائـه مـي  شناختي   نشانهي متفاوت از نظام نظاماست، با 
 بيان ضـمني و تلـويحيِ  زباني و  تمايزاين . طلبند  براي درك معنا به چالش ذهني و تأمل مي

مانند به كار بردن عناصر بلاغي ويـژه  دلايل مختلفي دارد؛ دلايلي  ،معني متن در آثار عرفاني
ة واسـط   تر كردن ظرفيت بياني زبان، استفاده از زبان تصويرمحور براي انتقـال بـي    و گسترده

ذهنـيِ خـاص   هـاي    تجربـه كه معمولاً حاصل  ـ  معمولغيربكر و مفاهيم مضامين و  برخي  
هايت تشخص زباني هاي ديگري كه در ن  و ويژگي ـ  شاعران و نويسندگان اين عرصه است

در اين دنياي خاص، پاي رمز، نماد و سمبل و . و بياني خاصي به آثار عرفاني بخشيده است
  .اي شكل گرفته است  در نهايت تصوير به ميان آمده، نظام ارتباطي ويژه

 .مشـخص نيسـت   دقيقبه طور  ورود عرفان به شعر فارسي،كه تاريخ  بسياري معتقدند
ريپكا و  (، دانند  ا طاهر و ابوسعيد ابوالخير را از اولين شاعران عارف ميمانند ريپكا، باببرخي 

گـذار تصـوف    را پايـه  و غزالـي  انصـاري  اللهخواجـه عبـدا  و برخي ) 353 :1370  همكاران،
تـر و پـر طرفـدارتر، سـنايي       امـا در قـول معـروف   ) 15- 2: 1366پورجوادي، ( .شمارند  مي
كه به نظر اسلامي ندوشن    آيد، به طوري  عرفاني فارسي به حساب ميترين آغازگر شعر   مهم

نيز شعر شفيعي كدكني  و) 25: 1384  اسلامي ندوشن،(گذار شعر عرفاني است   سنايي بنيان
 .كنـد   بندي كلي و بسيار اساسي به قبل و بعد از سنايي تقسـيم مـي    فارسي را در يك تقسيم

پس از سنايي، عطار و مولوي به ترتيب تثبيت كننده و به اوج و ) 1: 1385شفيعي كدكني، (
شـطحيات   ماننـد نيـز   يآثار منثـور هرچند در . روند ي اين نوع ادبيات به شمار مي رساننده

هاي محسوس ادبيات عرفـاني بـه چشـم      ويژگي... برخي رسائل ابن سينا ود بسطامي، يبايز
  .بايد به تماشا نشستشعر   ة گستردر را  عرفانشكوه و نمود اما بيشترين  خورد؛  مي

هـاي عرفـاني در دو نـوع اصـلي دسـته بنـدي         بندي كلي بايد گفت نوشته  در يك دسته
اول آثار تعليمي است با گرايش آمـوزش اصـول، روش و مبـاني عرفـان و       ة دست. شوند  مي
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اي است   رفانهو نوع دوم شعر و نثر عا) قشيريه و كشف المحجوب هجويري  ة رسال(تصوف 
اي از تجـارب غيـر معمـول ذهنـي را بـراي        ، دنيـاي تـازه    روايت  كه در قالب داستان يا شبه

حـي بـن     ة كند؛ آثاري مانند رسال  اي فراحسي مشترك مي  مخاطب شكل داده او را در تجربه
ة نام ارداويراف عطار،  ة نام  يقظان و رساله الطير ابن سينا، سير العباد الي المعاد سنايي، مصيبت

بـه قالـب    شـاعران صـوفي  شـعر   ،علاوه بر ايـن . اند پژدو و مثنوي معنوي از آن جمله  بهرام  
را شكل ها  آن ي هنرنمايي خاصي محدود نيست و از غزل و مثنوي وقصيده تا رباعي گستره

  .داده است
اواسط قـرن چهـارم هجـري     ازكه  )نوع دوم( شعر صوفيانهبه طور خلاصه بايد گفت، 

هـايي دارد   ، ويژگيهاي پرمخاطب ادبيات فارسي تبديل شده  به يكي از گونهو  گرديدهآغاز 
  :در ساختار و محتوا و به شرح زير استها  آن ترين مهمكه برخي از 

  .خود را دارند  ة آثار عرفاني زبان و بيان ويژ. 1
  .يك چارچوب كلي است  ة دهند محدود و تنها شكلها  آن داستان و روايت در. 2
  .تنوع تصاوير اعم از رمزي، سمبليك و نمادين در اين آثار بسيار زياد است. 3
  .روايت، خطي و سر راست و غالباً به شكل يك سفر روحاني است. 4
انگيز  زيـادي    هاي انساني معدود هستند؛ اما موجودات شگفت  در اين آثار شخصيت. 5
  .وجود داردها  آن در

العمل در  ترين محورهاي ايجاد عمل و عكس  ها يكي از مهم وگو ميان شخصيت  گفت. 6
  .اين آثار است

  .در اكثر موارد، فهم دقيق اين آثار نياز به شرح و تفسير و تأويل دارد. 7
در كنار مفاهيم عرفاني، اشارات تلـويحي بـه مضـامين حكمـي، فلسـفي، تعليمـي و       . 8

  .)41- 37: 1394پورشبانان، . (آثار وجود دارد مذهبي فراواني نيز در اين
  
  سينماي معناگرا و عرفان 2.4

و سريال با شـدت و ضـعف   ) انيميشن(آثار مختلف نمايشي اعم از فيلم، پويانمايي  ة در هم
مختلف، معاني و مفاهيم متعددي وجود دارد و هيچ اثري نيست كه به طور مطلق از معنا و 

هستند كه بـراي  برخي از آثار مفهوم خالي باشد، اما در بررسي كلي آثار نمايشي بايد گفت، 
دارند و به نـوعي  بيشتري  تأمل و تعمق نياز بهمخاطب با خود،  درك مفهوم و همراه كردن

دسـت بـه معناسـازي    هـا   آن مولفـان در  ،مخاطب خود را به تفكر و انديشه ترغيـب كـرده  
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هـاي    در قالـب  تفسيرپذير و محل بحث و نظر مفاهيمو  مضامين آثار،در اين گونه  .زنند مي
ير وابسته بـه داسـتاني برجسـته و خـاص،     مختلف هنري و عموماً با ضرباهنگي آهسته و غ

با توجه  ـ  ها و تأويل شده، به تعداد آنتفسير  ،مخاطبان و منتقدانسوي  ازد كه شو طرح مي
ها، معمولاًً   ساز در اين نوع فيلم  فيلم. يابد  مفهوم متكثر مي ـ  به ظرفيت سيال بودن معنا در آن

كند با چيدمان خاص تصاوير، ميزان نـور،    ناخودآگاه مخاطب را هدف قرار داده و سعي مي
خاص دوربين و عناصري از ايـن دسـت، اثـر محتـوايي مطلـوب خـود را در ذهـن          ة زاوي

كـودكي  (آنـدره تاركوفسـكي  سـاز، ماننـد   سينماي معنا  ة حوز سازان  فيلم. مخاطب ايجاد كند
 كوبريـك  ي، اسـتنل )يك متهم محكـوم بـه مـرگ گريخـت    ( روبر برسون ...)ايثار و  ،ايوان

اينگمـار  ...) سـفيد و قرمـز و   ،سه گانه آبـي ( كريستف كيشلوفسكي) اديسه فضايي، 2001(
، )ماجرا، شب و كسوف( آنجلو آنتونيوني  ، ميكل)گرترود( ، تئودور دراير)مهره هفتم( برگمن

كـه بـا    آورند  پديد مياز سينما را  خاصي نوع )... وزيباي روز ، شبح آزادي(لوييس بونوئل 
هـا    هـاي آشـكاري دارد؛ در ايـن گونـه فـيلم       تفاوت ،اي  كليشهداستاني معمولي و هاي   فيلم

فلسفه، آغاز و انجام جهان، سرنوشت، ذات انسان و ابعـاد   مضامين خاصي مانند خدا، دين،
و اصولاً گروه مخاطبان خاص و  شود  طرح مي...  مختلف دروني زندگي بشر، جهان ماورا و

  .دهد  ها هدف قرار مي  محدودتري را نسبت به ديگر فيلم معمولاً
در اين نوع نگاه، وجه هنري سينما از اهميت بيشتري برخوردار است، و رمز اين نگرش 

هـاي فـراوان مربـوط بـه ايـن        اين نوع سـينما و تأويـل    ة ماي  فاخر به سينما را بايد در درون
سينما زبـان تصـوير اسـت و زبـان تصـوير نيـز        وجو كرد؛ چرا كه زبان  ها جست  مايه  درون

در فهـم و درك  ) 3: 1384فـر،    مهـدوي . (هـاي متكثـر اسـت     ترين زبان براي تأويل  مناسب
يـك   سـطح از  مخاطـب و ايجاد شده  بينندگانمشاركت فعال ذهن  ، نياز بهها  گونه فيلم  اين
  .يابد  ز و فعال ارتقا ميسا  منفعل و صرفاً پذيرنده، به سطح مخاطب معني  ة بينند

ساز  اي رو به تكامل تصوير شده، و هدف فيلم  جهان رمزآلود از زوايه، در اين نوع سينما
در سينماي . زندگي انسان با رويكردي چيستي گرايانه استهاي   ارزشنمايش ذات و اصل 

فهم بهتـر رمـوز و   شوند؛ اما براي   لزوماً رمزگشايي نمي، مبهم و نمادينهاي   معناگرا واقعيت
رو   كه برخي موارد با اقبال گسترده روبـه  شود  پيشنهاد ميهايي   اسرار آن، رويكردها و روش

هـاي جهـان قـرار      شمول بودن آن مورد پذيرش بسياري از فرهنگ  شده و با توجه به جهان
تمـام   ها، مخاطب چنداني نيافتـه، خيلـي زود بـا     گيرد، و در مواردي هم به جز جشنواره  مي

  .شود  ها به فراموشي سپرده مي  حاشيه



  ... درآمدي بر تعامل ميان ادبيات كلاسيك عرفاني با سينماي معناگرا   28

در اين شكل از سينما، طرح پرسش در بيان ضمني فيلم صورت گرفته، مخاطب ترغيب 
 ذهني خود، اعم از ميراث فرهنگي كه از جامعه و محـيط خـود گرفتـه،     ة شود با اندوخت  مي

شرايط اجتماعي و تحصيلي، موقعيت شغلي و رويكرد مذهبي يا غير مذهبي خـود و سـاير   
  .اي محتوايي فيلم بيابده  سؤال مطرح شده در لايهپاسخي براي عوامل، 

سينماي معنـاگرا ارائـه     ة هاي مختلف، تعبيرهايي دربار  نظران، به روش  منتقدان و صاحب
توان معاني   صطلاح نزد افراد مختلف معناي متفاوتي دارد، مياند و با توجه به اينكه اين ا  داده

هايي چون جايي   فيلم  ة تلويحي يا صريحي از آن استنتاج كرد؛ مثلاً استفن سايمون، تهيه كنند
الهامـات معنـوي در   «كتـاب    ة و نويسند) 1998(آيند   ، چه رؤياهايي كه مي)1980(در زمان 

ننـد  توا  ها از وراي آن مي  اي است كه انسان  ا همچون پنجرهمعتقد است، فيلم و سينم» سينما
  .)2 :همان( به كاينات بنگرند

سينما، در باب ژانر بودن يـا نبـودن ايـن نـوع از سـينما        ة متفكران و فعالان عرصبرخي 
اين نوع سينما نظراتي   ة نظرات مختلفي دارند و در سينماي ايران هم هستند كساني كه دربار

معتقد اسـت وقتـي صـحبت از     ،نويس  نامه  فيلم ،فرهاد توحيدياند؛ به عنوان مثال   ردهارائه ك
مقصود اين است كه مضمون و پيغام فـيلم، مضـموني متعـالي اسـت و      ،شود گرايي مي معنا

بـه آن   ،دهد تا در طـول تعريـف داسـتان    مضموني استعلايي را در دستور كار خود قرار مي
سـاز،    مهرداد فريد، فـيلم طور   همين. دتواند اتفاق بيفت ر ژانري ميدست پيدا كند و اين در ه

برداشتي از  ،ويل برانگيزي است و هر كس به زعم خودشأت  ة واژ ،گرايي معنااعتقاد دارد كه 
لاجـرم   ،چون اين تفـاهم وجـود نـدارد   د؛ نفري يك تعريف از آن ندارن دوآن دارد و هيچ 

امـا در   ؛معنا تلقي كنيم توانيم هيچ فيلمي را بي ما نمي آنكهضمن  ؛گرايي يك ژانر نيست معنا
 ي گرا تلقي شود كه وظيفـه  تواند معنا فيلمي مي. برانگيزي است  تعبير  ة معناگرايي واژ ،نهايت
 18همشـهري انلايـن،   : 1386انـاري،  : ك.ر(. سازي را در ذهن تماشاگر توضيح بدهـد  معنا
يران، اين نوع سينما را ژانر به حساب نياورده، با توجـه بـه   سازان سينماي ا عموماً فيلم) آبان
گيرنـد؛   مضمون در نظـر مـي    ة هاي مختلف، آن را نوعي وحدت در ارائ معنا در گونه  ة گستر

پردازان مانند استفن سايمون، اين نوع سينما را به عنوان يك  حال آنكه برخي ديگر از نظريه
من بـاور دارم كـه معنويـت و معنـاگرايي در     «كنند كه   مي طور عنوان  ژانر در نظر گرفته، اين

 ـ » سـينمايي اسـت كـه چنـدين دهـه در سـينما حضـور داشـته اسـت           ة بطن خود يك گون
  .)6: 1384 فر،  مهدوي(
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فارغ از اين نظرات گوناگون در تبيين ساحت سينماي معناگرا، بايـد گفـت در ايـن نـوع     
شود و   به معرض ديد مخاطب عام كشيده ميشخصي و مخاطب خاص   ة سينما معنا از حوز

شود، بلكه امـور غيـر     هاي روشنفكرانه در شك متوقف نمي  در اين انتقال، مخاطب مانند فيلم
  .كند محسوس را ساده، بديهي و قابل رؤيت و در برخي موارد در ساختاري جذاب درك مي

سـت؛ در ايـن نـوع    راه ديگر شناخت سينماي معناگرا، توجه به شخصيت اصلي فـيلم ا 
قهرمان كسي است كه در حال گذر از مسيري رو به تكامل اسـت و در  شخصيت يا  ها  فيلم

تواند بـه    را از خود زدوده و احياناً مي) اعم از مادي  و معنوي(ها   گذر از اين مسير، آلودگي
نيروي شر  در اين نوع سينما، قهرمان گاهي با يك. بيننده نيز چنين احساسي را منتقل نمايد

كند و گاهي نيز با گذر از موانع مختلف، مسير تهذيب خود را طي كرده، در   مطلق مبارزه مي
ايـن شخصـيت، گـاهي    . رسـد   تعامل يا كشمكش با محيط و افراد پيرامون به سرانجام مـي 

هاي بسيار مثبت و خاص و قدسي دارد و گاهي نيز تنها يك انسان عادي است كـه    ويژگي
هـا    گردد؛ بنابراين او نيز مانند بسياري از انسان  موقعيتي خاص، وارد اين مسير مي  ة به واسط

اينهـا و عبـور از مراحـل      ة خورد و پس از غلبه بر هم  شود، شكست مي  ترسد، نگران مي  مي
  .يابد  مختلف، تا حد ظرفيت خود و موقعيتي كه برايش ايجاد شده، به تحول نهايي دست مي

توان به آن اشاره كرد، اين است كه در سينماي معناگرا برخي از عناصر   اينجا ميآنچه در 
اي در بيان مضامين پيدا   وجود دارند كه به نوعي با توجه به رويكرد معناگرايانه، كاركرد تازه

 دهي آثار تصـويري معنـاگرا از    توان در شكل  در متون ادبي، ميها  آن يابي  كنند و با نمونه  مي
از ايـن ميـان، مفـاهيمي ماننـد سـفر شـامل آفـاقي و انفسـي و         . نهايت استفاده را بردها  آن

 ـ  زا بـه آن   كندن، اميد، درد و رنج جدايي و هجرت، و رويكرد تحول  ملزومات آن مانند دل
، مرگ و جهان ديگر، مفهوم ولايت و ارشاد و ارتباط ـ  هاي اثر  براي شخصيت يا شخصيت

از مفاهيمي است كه جايگاهي ويژه در اين نوع سينما ... يه و رستگاري ومراد و مريدي، تزك
خصـوص متـون عرفـاني بـه       هاي آن را در ادبيات كلاسيك فارسي، به  توان نمونه  داشته، مي

توان با قائل شدن ارتباطي تنگاتنگ ميان مفـاهيم عرفـاني     خوبي مشاهده كرد؛ از اين رو مي
ويكردهاي پربسامد در سينماي معناگرا، قابليـت تصويرسـازي   مطرح در متون ادبي با نوع ر

 .هاي معنوي به شكل بهتري مورد توجه قرار داد گيري اين نوع آثار را در سينمايي با جهت
از اين منظر، در اين بخش تلاش خواهد شد بـا توجـه بـه سـينماي معنـاگرا، وجـوه و       

حي بن يقظـان ابـن     ة يعني رسال هاي نمايشي يكي از متون ادبيات كلاسيك فارسي  ظرفيت
دهد،  اي تصويري را در اين نوع سينما از خود نشان مي  سينا كه قابليت تبديل شدن به نسخه
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هاي مشابه ادبيـات كلاسـيك عرفـاني      بررسي و تحليل شده و نتايج به دست آمده به نمونه
  .تعميم داده شود

  
  ها و عناصر نمايشي مطلوب در متون عرفاني شاخص. 5

، چـارچوبي بـراي   )حي بن يقظـان   ة رسال(داستان و روايت در متن عرفاني. 1.5
  سينمايي  ة خلق قص

گو  در يك نگاه كلي و با در نظر گرفتن عناصر مطلوب اقتباس از ادبيات براي سينماي قصه
هـايي اسـت كـه در      تـرين ويژگـي    ، بايد گفت، داستاني بودن اثر ادبي از مهـم و پر مخاطب

روايـت در سـينما   . گيرد  اقتباسي مورد توجه قرار مي  ة ن براي تبديل شدن به نسخانتخاب آ
 ـ. اي از رويدادهاي عليّ واقع در زمان و فضا  عبارت است از زنجيره ة بنابراين روايت به مثاب

يك سيستم فرمال در سينما، وابستگي و تمركز زيادي بر علت و معلول، زمان و فضايي كه   
ة از اين منظر، در رسال) 73: 1390بوردول، . (گيرد، دارد  ها در آن صورت مي  و واكنش   كنش

عطـار، سـيرالعباد سـنايي و      ة نام ـ  هـاي ديگـر آن ماننـد مصـيبت      و نمونـه (حي بـن يقظـان     
، قهرمان يا شخصيت اصلي، سالك و عارفي در طلب است كه به )بهرام پژدو  ة نام  ارداويراف

هـاي    اندازي از تصـاوير بكـر و پرهيجـان در مكـان     رفته در چشم سفري معنوي و ماورايي
بـا  ) يا حتي در بهشت و جهنم  و برزخ(هاي نمادين از درون روح بشر   مختلف و سرزمين

حـي بـن     ة در رسـال . نمايـد   هاي خاص و البته قابل تجسم، مخاطب را مجذوب مي  ويژگي
  :شود مي اين طور آغازداستان يقظان 

اتفاق افتاد مرا آنگاه كه به شهر خويش بودم، كه بيرون شدم به نزهتگاهي كه گرد آن گويد كه «
پس بدان ميان كه ما آنجا همي گرديديم و طـواف همـي كـرديم،    . شهر بود با ياران خويش

مند و سالخورده، و روزگار دراز برو برآمده، و وي را تازگي  پيري از دور پديد آمد زيبا و فره
ه هيچ استخوان وي سست نشده بود و هيچ اندامش تباه نبود، و بر وي از پيري برنا آن بود ك

  .)480- 479: 1389، حي بن يقظان به نقل از كربن( »هيچ نشاني نبود جز شكوه پيران

شود كه هبوط صورت گرفته و اكنـون قهرمـان راهـي     بنابراين داستان از آنجا شروع مي
به سـير و سـياحت و سـفر     ت،ي دانش و حقيقمبدأ اوليه است و نفس انساني در جستجو

كند كه اين جهاني نبوده و چون ما گذشت روزگـار بـر او    پردازد و به پيري برخورد مي مي
 ،در واقع پير كه همان حـي بـن يقظـان اسـت، در عـين سـالخوردگي      . تأثيري نداشته است

را بـه او   در اورشليم زاده شـده، و چـون پـدرش مفـاتيح حكمـت     . نيرومند و استوار است
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اين پير روشن ضـمير، سـالك را بـراي    . گردد سپرده، جهت تعليم و ارشاد به گرد جهان مي
  :كند  مي وگو گفتشود و در اولين قدم با او   مرشد و راهنما مي ،عالم عقلي  ة مشاهد

ها همي كرديم يك با ديگر تا سخن ما بدان جاي كشـيد كـه از او     گويد كه بسيار حديث«
هاي وي همه، و از او اندر خواستم كه تا مرا راه خويش بنمايد و پيشه و نام و   حالبپرسيدم 

وي گفت كه نام من زنده اسـت و پسـر   . نسب خويش بگويد، بلكه شهر و مأواي خويش
من سياحت كردن است و گرد جهان گرديدن   ة بيدارم و شهر من بيت مقدس است، و پيش

  .)482 :همان(» .هاي جهان بدانستم  تا همه حال

يكي به سوي مغـرب كـه   : گشايد ها در مقابل سالك دو راه ميوگو گفتپير پس از اين 
هـاي    راه ماده و شر است، و ديگري به جانب مشرق كه طريق صور معقوله منزه از آلودگي

رسند، جايي  آب زندگي مي  ة برد و هر دو به سرچشم راهنما او را به اين راه مي. مادي است
ولي رسيدن به اين چشمه و نوشيدن از آن بدون جدايي . ن نور ساطع است، نور خداكه از آ

و پـيش از حـد   . غضب و شهوت و مـاده : از رفيقان ممكن نيست كه اين رفيقان عبارتند از
دهد، بعد از آن،   آيد، خبر مي آب گرم و رودهايي كه از زمين ويران بدان مي  ة مغرب و چشم

خبر داده و ... وها  آن ها، و ساكنان  سوي اقليم است و بنياد آسمان آنپير از زمين ديگري كه 
. گويد سپس از نه زمين از اين عالم را كه هركدام داراي اقليمي و پادشاهي است، سخن مي

بعد او اقاليم چهارگانه مشرق را توصيف كرده و اينكه اقليم آخر داراي پادشاهي است يگانه 
بالأخره در وصف ملك سخنان پير پايان گرفته و اين گونه سـخن   و و همه فرمانبران اويند
  :رساند را با سالك به اتمام مي

بدان پادشاه تقرب همي كنم به بيدار . اگر نه آنستي كه من بدين كه با تو سخن همي گويم«
و اگر خواهي كه با من بيايي . هائي است كه به تو نپردازم  كردن تو، و الاّ مرا خود بدو شغل

  .)520 :همان(» پس من بيايس

ها و ديگر   توان از آن انتظار پيچيدگي  موجز و مختصر است و نميروايت در اين داستان 
 ،سر راست و خطـي پـيش رفتـه   هاي امروزي را داشت؛ اما   داستان  ة عناصر داستاني پيشرفت

ترش برخـي  دهد كه بـا گس ـ   ساز مي  و اين امكان را به فيلمشكل كلاسيك و منسجمي دارد 
رنگي دارد، چـارچوب روايتـي     عناصر داستاني كه در اين متن فشرده و خلاصه، حضور كم

 مناسبي خلق كرده و با مبنا قرار دادن شكل كلي داستان و خط روايي، در هر قسمت از آن،
پذيري متن از سوي ديگر،   با توجه به نيروي خلاقه و هنري خود از يك سو و ظرفيت بسط

بـه  . ها با شاخ و برگ و جزئيات بيشتر بپردازد  بازآفريني حوادث و خرده روايت به نوعي به
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ساز هنرمند اين امكان را دارد كه با تكيه بر اركان اصلي و چارچوب مشخص   بيان بهتر فيلم
و فراز و فرودهاي گوناگون در هريـك از  داستاني هاي جذاب   پيچيدگيمتن رساله، با خلق 

هنري زده كه ضمن وفادار بودن به متن اصـيل   ـ  نوعي بازتوليد ادبيدست به مراحل سفر، 
يك داسـتان نمايشـي   و گسترش براي خلق را بستري مناسب هاي آن،   ادبي و حفظ ارزش

توان بخش افلاك نه گانه را در نظر گرفت؛ در   بر اين مبنا و به عنوان نمونه مي .فراهم آورد
كند و انواع مختلفي از مردمان بـا    پادشاهي حكومت مي) ها  سرزمين(هر كدام از اين افلاك 

هاي خاص مانند فلكي كه مردمان آن شادند و زيبارو، فلكي كه مردمان آن به طلسم   ويژگي
ديگر ... ريز و اهل جنگ فلك ديگر و يا مردمان پرهيزگار و   و جادو مشغولند، مردمان خون

هـاي    توان با خلـق روايـت    كه مي )503- 502 :همان(افلاك، در هر سرزمين حضور دارند؛ 
محتواي   ة ها و ماجراهاي مربوط به هر سرزمين، در چارچوب تعريف شد  فرعي و شخصيت

عناصـر    ة تر كرده و با پرداخت هنري و با جزئيات هم  رساله، متن را به بيان نمايشي نزديك
از ايـن دسـت   . تصـوير بيشـتر كـرد    داستانيِ گسترش يافته، امكان بازآفريني متن را به زبان

هـاي اثـر ماننـد سـرزمين نفـس و سـاكنان آن         توان در ديگر بخش  هاي داستاني را مي  بسط
داسـتاني،   ـ نيز ايجاد كرده و در نهايت با تركيب متن و خلاقيت هنري) 510- 505 :همان(

اي تصـويري را    سخهاي از داستان كلاسيك نمايشي كه قابليت تبديل شدن به ن  به شكل تازه
  .دارد، رسيد

ة نام ـ هاي ديگر آن در ادبيات فارسي مانند مصيبت  علاوه بر اين، در اين داستان يا نمونه
بهرام پژدو، نـوعي تمـايز بخشـي وجـود دارد كـه        ة نام  عطار، سيرالعباد سنايي و ارداويراف  

سـينمايي بـر اسـاس مـتن، نهايـت      اي   پـرده   دهي به يك ساختار سه  توان از آن در شكل  مي
، بايد در فيلم تعريف مشخصي داردهمان طور كه شروع، ميان و پايان . برداري را نمود  بهره
شـوند،    ها معرفي مي  اول كه شخصيت  ة در پرد. ن باشدمعينيز اول، دوم و سوم داستان   ة پرد

دوم داسـتان    ة كمك كند، در پردگيرد تا بعداً به گسترش داستان   اطلاعات در اختيار قرار مي
) 111: 1380سيگر، (» .رسد  سوم داستان به نتيجه مي  ة و سرانجام در پرد...  يابد  گسترش مي

هنگامي كه يك اثر ادبي مرزهاي مشخص و متمـايزي در شـكل و سـاختار داشـته باشـد،      
راحـي نمـوده، داسـتان را    اقتباسـي ط   ة نام ـ  مجزا در يك فيلم  ة توان با تكيه بر آن، سه پرد  مي

بـر ايـن   . متناسب با ساختار و زمان بندي سينمايي، به يك سناريوي استاندارد تبـديل كـرد  
گيري روايت، گسترش اطلاعـات    اساس بايد گفت در داستان حي بن يقظان نيز روند شكل

 توان به نوعي سه قسمت مجزا  و حوادث و در نهايت پايان داستان، به صورتي است كه مي
را به شرح زير در متن مشاهده كرده، از آن در بازآفريني يـك     و در عين حال به هم پيوسته
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اگر آغاز داسـتان، خـارج شـدن سـالك از ديـار      : اي استاندارد استفاده كرد  سه پرده  ة نام  فيلم
خويش و ملاقات با حي بن يقظان در نظـر گرفتـه شـود، مراحـل ابتـدايي ايـن آشـنايي و        

يابند،   ميان اين دو شخصيت كه به نوعي اطلاعات داستاني در آن گسترش مي هايوگو گفت
سينمايي مورد   ة نام  اول يك فيلم  ة دهي پرد تواند به عنوان يك چارچوب مناسب در شكل  مي

يابد تا اين كه درخواستي   ادامه مي كميان پير و سال وگو گفت ،پس از اين. استفاده قرار گيرد
  :به او راه و روش سفر را بياموزدخواهد پير   شود؛ او مي  سالك مطرح مياساسي از سوي 

از وي اندر خواستم كه تا مرا راه نمايد به سياحت كردن و سفر كردن آن چنان سياحت كه «
حي بن يقظان بـه نقـل از   ( ».وي كند راه جستن كسي كه حريص بود و آرزومند بود بدان

  .)490: 1389، كربن

خواسـت و آرزو،   با يك عطف مناسب، يعني همان الگوي سـاختاريِ  در اين قسمت و
هاي ديگر ادبيـات    اين نوع نقطه عطف در داستان، در نمونه( .شود دوم مي  ة داستان وارد پرد

بهرام پژدو نيز دقيقاً   ة نام  عطار، سيرالعباد سنايي و ارداويراف  ة نام  عرفاني فارسي مانند مصيبت
نامه،   مصيبت: ك.ر( شود دوم مي  ة يت كرده و با آغاز سفر، داستان وارد پرداز همين الگو تبع

  .)33: 1343نامه،   و ارداويراف 223: 1360، سيرالعباد سنايي، 167: 1392
دوم، پير شروع به تعريف كرده و با توصيفات دقيق خود از   ة در اين بخش، يعني در پرد

ويي مخاطب از همان لحظه بـا او همـراه شـده و در    اي كه گ  هاي مختلف، به گونه  سرزمين
هـاي مختلـف     كند، قدم به قدم به شرح و توضيح سـرزمين   سفري فرا مادي او را همراه مي

  :كند  زندگاني را توصيف مي  ة پردازد؛ او ابتدا چشم  مي
ة آنچه سود دارد به سوي به دست آوردن اين قوت آن است كه سر و تن بشويند به چشـم «
زندگاني ايستاده است، كه هر بار كه سياحت كننـده را راه    ة آب روان كه به همسايگي چشم  

هاي وي   نمايد بدان چشمه و طهارت كند با آن به آب و از آب خوش وي بخورد، اندر اندام
ها درنوردند بـراي او،    هاي دراز ببرد، تا گويي كه بيابان  قوتي نو پديد آيد كه بدان قوت بيابان

آن مـر    ة به زير آب درياي محيط فرو نشود و رنجش نرسد از بر شدن به كوه قاف و زباني و
  .)496: 1389، حي بن يقظان به نقل از كربن(» .هاي دوزخ فرو نتوانند افكند  او را اندر مغاك

خبـر داده و بـا   ... وهـا   آن هـا، و سـاكنان    و بعد از آن، پير از زميني ديگر و بنياد آسـمان 
او در . دهد  سخن خويش را ادامه مي ،ف نه زمين از اين عالم كه هر يك پادشاهي داردتوصي

گويد و با بيان اين كه اقليم آخر داراي پادشـاهي    مشرق سخن مي  ة نهايت از اقاليم چهارگان
كنند، و ديدار او سرانجامي پربار و نيكـو دارد، داسـتان     است يگانه كه همه از او اطاعت مي
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هـاي ايـن پادشـاه      نيز پس از آن كه پير ويژگـي    در اين پرده. كند  سوم مي  ة وارد پردخود را 
رفتن به سوي پادشـاه   پرسد كه آيا مايل است با او در  شمارد، از سالك مي  قدرتمند را بر مي

  :همراهي كند
و به اين شـكل داسـتان    )520 :همان( »بيايي، سپسِ من بياي نو اگر خواهي كه با م«

  .يابد  پايان مي
حي بن يقظان ساده، كلي و كوتاه است، اما   ة رسال تبدين ترتيب بايد گفت هرچند رواي

در  ـ ـ در عين به هم پيوستگي كلي در مـتن  ـتوان با استفاده از تمايز سه بخش مختلف    مي
اين داستان اقدام به خلق چارچوبي دراماتيك نموده و با گسترش و اضافه كردن رخدادهاي 

هـاي مـؤثر     و انـواع ارتبـاط  ها يا موجـودات    داستاني و پر رنگ كردن حوادث و شخصيت
هـر پـرده،   در العمـل   داستاني، به فراخور ظرفيت بسط اطلاعـات و انجـام عمـل و عكـس    

اي از آن تهيـه كـرده، و در     اي با ساختار سه پرده  نامه  ، فيلممتناسب با استاندارد بيان سينمايي
  .از اين متن استفاده كردبا رويكردهاي سينماي معناگرايانه نمايشي   ة ساخت يك نسخ

قابل توجه در بررسي سير داستاني اين نوع متون عرفاني اين است كه برخي مانند   ة نكت
نامـه، كوتـاه و مجمـل و برخـي ماننـد        حي بن يقظان، سير العباد سنايي و ارداويراف  ة رسال

دهـي بـه يـك چـارچوب       اما روند ايجاد تغييرات براي شكل اند؛  نامه بلند و مفصل  مصيبت
سينمايي لزوماً به تناسب همين بلندي و كوتاهي نيست؛ و با توجه به تكثر تصاوير و ضعف 

برنـده در    هاي فرعي و تنوع ماجراهـاي پـيش    كلي روايت به خصوص از نظر خرده روايت
ايـن نـوع     ة در هم - روايت اصليهاي خارج از   بدون در نظر گرفتن حكايت - اصل روايت

  .گسترده است  ة آثار بسيار زياد و با دامن
  
  هاي معنوي در سينماي معناگرا  عميق متون عرفاني با گزارههاي   مايه  درون تعامل 2.5

مايـه دارد؛    نيـز ماننـد ادبيـات نيـاز بـه درون      )چه تجـاري و چـه هنـري و معنـاگرا    ( سينما
ارزشمند و تأثيرگذار كه بتواند دلايل ذهني كافي براي تماشـاي فـيلم و   هاي تازه،  مايه درون
. گيري داستان كه بـراي بسـياري از مخاطبـان سـينما اهميـت زيـادي دارد، ايجـاد كنـد          پي

طـرز فكـر نويسـنده و از      ة مايه، تم و يا فكر مسلط بر هر اثر، از يك سو نشان دهنـد   درون
شود؛ بنابراين هـر اثـري     ي است كه به مخاطب منتقل مينوع پيام  ة سوي ديگر نمايش دهند

تواند در سينما نيـز از اهميـت بيشـتري      ميتر باشد،   تر و متنوع  هاي قوي  مايه كه داراي درون
مايه، با توجه به محوريت معنويت در سينماي معناگرا،   برخوردار باشد؛ اما اين اهميت درون
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ي   ها  د گزينهنتوان  ميهاي عميق،   مايه  است و آثاري با دروناز جايگاه تأثيرگذارتري برخوردار 
از ايـن   .به ويژه در اين نوع سينما به شمار رونـد نمايشي   ة بهتري براي تبديل شدن به نسخ

حي بن يقظـان كـه مضـمون اصـلي آن نـوعي        ة رسالآثار عرفاني مانند منظر بايد گفت در 
رستگاري و سعادت حقيقـي اسـت، بـه اقتضـاي جامعيـت      يابي به   آگاهي، تهذيب و دست

هـاي متنـوعي     موضوعي و پارامترهاي متنوع لازم براي رسيدن به چنين موقعيتي، درون مايه
هايي كه همگي در بستري از اصول اخلاقي و انسـاني، هـم بـراي      مايه  شود؛ درون  مطرح مي

شـكلي نمـادين، آمـوزش     سالك به عنوان شخصيت روايت و هم براي مخاطب رساله بـه 
نجات يـافتن از شـر رفيقـان بـد يـا      (گر است؛ در اين راستا تسلط بر نفس   دهنده و هدايت

اولـين قـدم در    ،)همان صفات نفساني كه راه نجات از آنها، حفاظت خداوند از انسان است
  :راه هدايت است

و بيم است كه تو را فتنه . دند و از تو جدا نشوند، رفيقاني بد انو اين ياران كه به گرد تو اَ«
كنند و به بند ايشان اندر ماني، مگر كه نگاه داشتن ايزدي به تو رسد و تو را نگاه دارد از بد 

  .)484: 1389، حي بن يقظان به نقل از كربن(» .ايشان

هـاي مختلفـي كـه      ها در خلال سير و سياحت در سرزمين  مايه  برخي ديگر از اين درون
شود و با توجه   گويد، براي سالك و مخاطب قابل درك مي  سخن ميها  آن حي بن يقظان از

معنايي عميقي كه بر آن دلالت دارد، قابليت گسترش سـاختار روايـي و داسـتاني      ة به گستر
ها يا افـلاك    چنان كه در هر كدام از سرزمين. تواند به بياني نمايشي بازگويي شود  داشته، مي
هـاي    مردم هر ديار، با اضـافه كـردن چـارچوب     ة كيه برخصوصيات ويژتوان با ت  نه گانه مي

هـاي فشـرده امـا تأثيرگـذار مطـرح در مـتن         مايـه   روايي فرعي، به بازآفريني نمايشي درون
  :طلبي و خونريزي مردمان در فلك پنجم  به عنوان مثال جنگ. پرداخت

كه اندر زمين تباهي كنند و خون  هايي نشينند  و سپس اين پادشاهي است كه اندر زمين گروه«
انـد، و سـرخ     ريختن و كشتن و دست و پاي بريدن دوست دارند، و شادي كننـده و لهونـاك  

رويي بر ايشان پادشاه است كه شيفته است بر بدي كردن و كشتن و زدن، گوينـد كـه عاشـق    
  .)502 :همان(» ...ه پادشاه هست و است بر اين زن نيكو روي كه پيش از اين گفتيم ك

اينجا پادشاه  ـ  هاي برجسته در خود متن  تواند با روايتي فرعي و تأكيد بر شخصيت  مي
و اضافه كردن چند شخصيت و انجـام   ـ  اين فلك و پادشاه فلك چهارم كه زني است زيبا

الگوي محتوايي متن، مثلاً كشته شدن چند شخصيت بـه دسـت     ة چند عمل داستاني بر پاي
و در گرفتن جنگي خونين و پرداخت پر جزئيات آن در قالب خـرده   ساكنان اين سرزمين
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پنهـان در مـتن را بـه نمـايش       ة ماي ـ  روايتي پركنش، به بياني سينمايي تبديل شـده و درون 
هـاي اثـر نيـز قابـل       هايِ در متن، در سـاير قسـمت    مايه  اين نوع از بازنمايي درون. بگذارد

سـينماي  هنري و منطبـق بـا اسـتاندارهاي نمايشـي در     تواند به بياني   شناسايي است و مي
  .معناگرا، تصويري شود

نامـه و سـيرالعباد نيـز همـين نـوع        نامـه، ارداويـراف    در ديگر آثار عرفاني مانند مصيبت
هاي وجـودي، اشـتياق بـه تحـول،      ها و نظايرشان مانند ناآرامي ناشي از اضطراب  مايه  درون

دلبستگي بـه امـور جـاودان، تحمـل مصـائب در راه وصـول        هاي ناپايدار و نفرت از پديده
 هاي تصـويري در سـينماي معنـاگرا از     توان در ساخت نسخه  وجود دارد كه مي... مقصود و

  .برداري را انجام داد  بهره نهايتها  آن
  
  ل، عنصر تصويرساز در متون عرفانيتمثي 3.5

و در انتخاب يك متن براي  نمايشي شدن دارندهاي فراواني براي   قابليتهاي تمثيلي   داستان
توان تعداد، تنوع و تصويري بودن اين تمثيلات را مورد   ي نمايشي مي تبديل شدن به نسخه

 ؛اي براي ديدن دنيا به طرزي تكان دهنـده و تـازه نيسـت     تمثيل فقط وسيله« .توجه قرار داد
زبـان  ... س كند و به بيان ما غنا ببخشدتواند احساسات را برانگيزد، ذهنيات را ملمو  بلكه مي

تواند يكـي از اجـزاي اساسـي و      تمثيلي به علت برخورداري از وضوح، غنا و فشردگي مي
حال بايد ) 160: 1364جينكز، ( ».جدايي ناپذير كار روايتي در فيلم و ادبيات محسوب شود

شـاعران و  گفت در ادبيـات عرفـاني كلاسـيك فارسـي ايـن نمـادگرايي در اوج اسـت و        
انـد و ماننـد     نويسندگان اين حوزه بيشترين استفاده را از نمـادپردازي در آثـار خـود داشـته    

برد و   فراوان مي  ة حي بن يقظان نيز از تمثيل و تصاوير تمثيلي بهر  ة بسياري از اين آثار، رسال
مثيـل حـي بـن    ت«: تواند از اين منظر نيز در يك بازخواني نمايشي مورد توجه قرار گيرد  مي

هـاي نـوراني     هاي ناب، صورت  يعني دعوت به عالم صورت. يقظان دعوت به مشرق است
ايـن تمثيـل،   . محـض   ة ميهن فرشتگان، در مقابل مغربِ دنياي خاكي و مغرب اقصـاي مـاد  

جوان، حي بن يقظان، كه نام اسرارآميزش به معناي  ـ  واهب الصور را در شخص پير  ة فرشت
اين تمثيل به . سازد  است، عيان مي» مراقب«يا شايد به تعبير بهتر به معناي » دارپسر بي   زنده«

اند و سـالك را دعـوت     اش تبديل به رموز شده  هاي مادي  پردازد كه داده  توصيف عالمي مي
كند به اين كه با فرشته همراه شود، از طريق اين عالم رمزها، به سفر عرفاني بـه مشـرق،     مي

  .)145: 1389كربن، (» .كندمبادرت 
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نيـروي    ة نتيج ـ رسـد،   ابوعلي سينا در اين اثر به ظهور مـي ذهن   ة سرچشمتمثيلاتي كه از 
 .نوعي از تصاوير خاص و تا حدي سورئاليستي را ايجاد كرده است است كه قدرتمند يتخيل

 طبـان خـاص،  ان عام و حتـي مخا مخاطبذهن عادي مأنوس  هاي  لاز ساير تمثيها،   اين تمثيل
  :كند  ميتقويت آن را بيشتر   ة خلاقاننمايشي  هاي  متفاوت است و از اين حيث نيز جنبه

گويد كه بدين زمين هرگونه جانوران و رويندگان آيند، ولكن چون آنجا بيارامند و گياهش «
هـاي ايشـان نمانـد، تـا       بچرند و آبش بنوشند، بر ايشان چيزهايي پديد آيد كه به صـورت 

و حال ديگر چيزها . اي گياه رويد  ي بيني كه بر وي پوست چهارپايان بود و بر وي پارهمردم
زمين ويران است و شورستان، و اين زمين به فتنه و بـه    ة و اين پار. ها همچنين بود  و گونه

جنگ و به خصومت و به كارزار آگنده است، و نيكويي از جايگاهي دور بـه دسـت آرد و   
  .)499: 1389حي بن يقظان به نقل از كربن، (» .عاريت خواهد

حـي بـن يقظـان و ديگـر آثـار        ة رسالدر واقع بايدگفت ابزار تأثيرگذار و نيرومندي كه 
را  نامـه و ارداويرافنامـه    عرفاني در ادبيات كلاسيك فارسي مانند سيرالعباد سـنايي، مصـيبت  

و شاعران ايـن آثـار      نويسنده  ة هاي سينمايي كرده، تخيل فوق العاد  تصويري و واجد ويژگي
خود را با زبان   ة كند تا انديش  خيال يا تخيل استعدادي است كه به نويسنده كمك مي«. است

سنجش مهار گردد   ة اين استعداد هنگامي كه به وسيل. و بياني جذاّب و با طراوات ارائه دهد
برانگيختن و تحت تأثير قـرار دادن  و هدايت شود ابزار بسيار نيرومند و مناسبي است براي 

رسد با نگاه  اين تخيل نيرومند و آزاد كه به نظر مي) 12:1382برت، (» .ها  ذهن و قلب انسان
را هدفمنـد   ها  داستاننوع ي خلاقيت هنري اين  سورئاليستي همراه شده، توانسته است جنبه

ده را كـه مرجـع آن   ذهنيات خـاص و غيرملمـوس نويسـن    ،كند و در پس تصاوير بديع آن
بـه مخاطـب    ،اسـت ) و ساير شاعران و نويسندگان اين حوزه( ابوعلي سينامعرفتي   ة گنجين

  .انتقال دهد
چون سوي مشرق شوي، آفتاب را يابي كه به ميان دو سروي ديو بر همي آيد، ازيرا كه ديو «

اي بـه    قبيلـه : انـد   هو اين گروه كه رواننـد دو قبيل ـ . يكي پران و يكي روان: را دو سرو هست
اي چهارپايان، و ميان ايشان هميشه كارزار است و ايـن هـر دو قبيلـه بـر       ددگان ماند و قبيله
و همـه بـر يـك    . انـد   اند، بر دست راست مشـرق   و آن ديوان كه پران. اند  دست چپ مشرق

و يكي از سه  اند، بلكه گويي كه مر هر يكي را از ايشان يكي از دو آفرينش است،  آفرينش نه
ة و يكي از چهار، چنان كه مردمي پران و ماري كه سرش به سر خـوك مانـد، و يكـي نيم ـ   

ايي از آفرينشي چنان كه نيمي از مردم يا كف دستي از مردم يا پـايي از    آفرينشي و يكي پاره  
  ).507: 1389ظان به نقل از كربن، حي بن يق(» .مردم و جز از اين گونه از جانوران ديگر
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البته از اين دست تصاوير در سينماي حال حاضر جهان كه با ابتكار و خلاقيت فراوانـي  
قوي و ارزشمندي كه پشت اين تصـاوير در    ة ماي  اند، فراوان وجود دارد؛ اما درون  خلق شده

نهفته اسـت،   )به ويژه سيرالعباد سنايي(هاي آثار عرفاني   ديگر نمونه حي بن يقظان و  ة رسال
ة زمين ـبـه ايـن ترتيـب    كـرده و  هاي صرفاً سرگرم كننده   نمايشي آن را برتر از نمونه   ةنسخ

و ساير آثار ادبي عرفاني را بـه خصـوص در سـينماي    متن هرچه بيشتر اين تصويري شدن   
تواند مخاطب عام و خاص را   اي كه مي  است؛ به گونه معناگرا به بهترين شكل فراهم آورده

  .جذب كندنمايشي   ة در نسخ
  

  گيري نتيجه. 6
با توجه به محوريت معنا در آثار عرفاني و اساس بودن اين رويكرد در سينماي معناگرا، بـه  

رسد بتوان برخي از آثار عرفاني ادبيات كلاسيك فارسي را در ايـن نـوع سـينما بـه       نظر مي
آثار است كه به حي بن يقظان نيز يكي از اين دست   ة رسال. هاي تصويري تبديل كرد  نسخه

اي تصويري در سـينماي    صورت نمونه برخي عناصري كه آن را براي تبديل شدن به نسخه
توان به آثار ديگر   نمايد، تحليل شده و آشكار شد نتايج اين بررسي را مي  معناگرا مناسب مي

ة نام ـ  افعطـار، سـيرالعباد سـنايي و ارداويـر      ة نام ـ  مانند مصيبت) ادبيات عرفاني(  اين حوزه 
شـود    پس از مراجعه به اين متون و بازخواني روايت آنها، معلـوم مـي  . پژدو تعميم داد  بهرام  

هاي سـينمايي را داشـته و در چـارچوب سـفرهاي       حداقل جذابيتها  آن قالب داستاني در
هـاي سـينمايي را در     تمثيلي با داشتن عناصر نمايشي مناسب، ظرفيت تبديل شدن به نسخه

الگويي به چارچوب روايي آثـار عرفـاني     اين شكل سفرگونه كه روساختي كهن. ارندخود د
) زائـر (، با توجه به تنوع مكاني كـه در مراحـل مختلـف سـفر پـيش روي مسـافر        بخشيده

اي مناسب در نظر گرفته شود كه در هر قسمت از   تواند زمينه  گشايد، از بعد تصويري مي  مي
در ايـن  . ر اساس توصيفات كلي موجود در متن بازنمايي گـردد آن، تصاوير بكر و بديعي ب

ها در تطابق با دستورات ديني و بايدها و نبايدهاي معنـوي، همسـو بـا      مايه  آثار، تنوع درون
كه ها  آن تكثر تصاوير، باعث حركت داستان به زبان تصويري شده، بيان تمثيلي و نمادين در

كند، در تطابق بـا تصـاوير در     پردازي نويسنده را القا مي سطحي قابل قبول از تخيل و خيال
ي كمتري بر روايـت دارد، باعـث بـه     سينماي معناگرا و در مواردي سينماي هنري كه تكيه

هاي آن در سينماي هنري و معنـاگراي    شود كه نمونه  وجود آمدن نوعي فضاي تصويري مي
  .قابل مشاهده است... وآرنوفسكي  جهان و مثلاً در برخي آثار تاركوفسكي،
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در يك نگاه كلي بايد گفت برجسـتگي، تنـوع و تكثـر تصـاوير حاصـل از توصـيفات       
شـود    هايي مي  ها و موقعيت  نويسنده در اين نوع آثار، در مجموع باعث خلق فضا، شخصيت

كه همچنان قابليت جذب مخاطب را داشته، به نوعي با سينماي ناب و سـينماي غيرروايـي   
در واقع اين متون كه بار عرفاني و معناگرايانه درآنهـا سـنگيني محسوسـي    . دارندهمخواني 

كنند اين معنا را نه به شكل مستقيم و خلـق قصـه، بلكـه بـا       تلاش ميها  آن دارند و مؤلفان
هاي متنوع، براي مخاطب قابل درك كنند، زبان مشـتركي بـا زبـان      ايجاد تصاوير و موقعيت
ا دارند و همسو با نوع بيان در اين نوع سينما، مفاهيم مورد نظر خود سينماي هنري و معناگر

از ايـن منظـر شـايد بتـوان گفـت متـوني از ايـن دسـت ضـمن داشـتن           . كنند  را منتقل مي
هنري يا پيشرفت اين نوع  ـ  توانند به ايجاد سينماي عرفاني  هاي نمايشي مناسب، مي  ظرفيت

هـاي سـينماي هنـري و معناگرايانـه بـا        رچوبخاص از سينما، بـا رعايـت مـوازين و چـا    
  .هاي عرفاني قوي منتج شوند  مايه  بن
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 .مركز: ، ترجمه مسعود جعفري، چاپ دوم، تهرانتخيل) 1382. (ال.برت، آر

 .دانشگاه مشهد: ، به كوشش رحيم عفيفي، مشهدارداويرافنامه منظوم) 1343(پژدو، زرتشت   بهرام
 .مركز: تهران، ترجمه فتاح محمدي، هنر سينما) 1390(ول، ديويد و تامپسون، كريستين بورد

  .15- 2 صص ،2 ، ش8 ، مجله نشر دانش، سس زبان فارسيحكمت ديني و تقد .)1366(پورجوادي، نصراالله 
، ادبيـات كلاسـيك فارسـي     ة هاي نمايشي ده اثر برگزيد  بررسي و تحليل ظرفيت) 1394(پورشبانان، عليرضا 

 .بيگدلي  دانشگاه تربيت مدرس تهران، به راهنمايي دكتر سعيد بزرگ
 .سروش: محمدتقي احمديان و شهلا حكيميان، تهران ة، ترجمادبيات فيلم) 1364. (جينكز، ويليام

 .صدا و سيما: تهران ،نامه  اقتباس براي فيلم) 1368(خيري، محمد 
  .گوتنبرگ و جاويدان خرد: ، ترجمه كيخسرو كشاورز، تهرانتاريخ ادبيات ايران) 1370(ريپكايان و همكاران 

 .سخن: ، تهراناز گذشته ادبي ايران) 1383(كوب، عبدالحسين   زرين
 .، تهران، اميركبيردر جستجوي تصوف) 1357( كوب، عبدالحسين  زرين
  .  اميركبير: ، تهران، چاپ هفتم، تهرانارزش ميراث و صوفيه) 1373(كوب، عبدالحسين   زرين

بـه  هاي حكيم سنايي به انضمام شـرح سـيرالعباد الـي المعـاد      مثنوي) 1360(سنايي، ابوالمجد مجدودبن آدم 
  .انتشارات بابك: كوشش محمدتقي مدرس رضوي، چاپ دوم، تهران
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 .و نگارنقش : عباس اكبري، تهران  ، ترجمهاقتباسي  فيلمنامه) 1380(سيگر، ليندا  
 .آگاه: ، چاپ ششم، تهرانهاي سلوك  تازيانه) 1385(شفيعي كدكني، محمدرضا 

، تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني، چـاپ  نامه  مصيبت) 1386(عطار نيشابوري، فريدالدين محمدبن ابراهيم 
 .سخن: ششم، تهران

علمي : آشتياني، تهرانالدين  ، به كوشش سيد جلالالحكم  شرح فصوص) 1375(قيصري، روحي محمد داود 
 .و فرهنگي
 .سوفيا: تهران. انشاالله رحمتي، چاپ دوم   ، ترجمهابن سينا و تمثيل عرفاني) 1389(كربن، هانري 

: ، تهـران »تـاكنون  1970هاي معناگراي جهان از   نگاهي به فيلم« ياي بهشتؤر) 1384(فر، سيد حسن   مهدوي
  .بنياد سينمايي فارابي


